
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  1ـ28، صص 1390  زمستان،دهمي  وم، شمارهسسال 

  

  هاي ميانه پزشكي مذهبي مسلمانان در سده
  ها و مباني نظري ريشه

  
   *** بهزاد كريمي** بهرنگ صديقي،*سيد هاشم آقاجري،

 
  چكيده

   بــا اتكــا بــه روايــات منتــسب بــه در تــاريخ ميانــه ايــران، باورمنــدان مــسلمان
هـدف اصـلي    . دنـد  معتقد به يك نظام پزشكي متفاوت بو       السلام  عليهم معصومين ي  ائمه

نويسندگان اين مقاله، روشن كـردن ابعـاد گفتمـان پزشـكي مـذهبي در ايـران در                  
نويسندگان با رويكردي تحليلي و با اتكا به منابع دست          . هاي ميانه بوده است     سده
. اند  را بررسي كرده  ي اين موضوع      دربارههاي تاريخي      داده ،هاي خطي    نسخه واول  

ين دسـتاوردهاي ايـن مقالـه را بررسـي چگـونگي            تـر   شايد بتوان يكي از بـزرگ     
بندي گفتمان پزشكي مـذهبي و همچنـين ارتبـاط آن بـا گفتمـان پزشـكي                   مفصل
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  مقدمه 
ي    كه به صورت عمومي در بـين تـوده         1هاي ميانه افزون بر گفتمان پزشكي عاميانه        در سده 

 كه مبتني بر اصول طب يوناني بـود و آن را بـا              2شد و نظام پزشكي اخلاطي      مردم اجرا مي  
آموختگان مكتب طـب   گران آن، دانش  كنشـشناسيم   ي مييا يونان» علمي«عنوان پزشكي 

وجـود  بـوي   الن  النبي يـا طـب      اي پزشكي نوشتاري بديل با نام طب         گونه ـ جالينوسي بودند 
 در ،الائمـه  ي طب يا اگر بخواهيم از صورت شيعي آن سخن بگـوييم، طـب      گونه اين. داشت
  اخـذ   ديگـري  آن از منبـع   مـشروعيت    است، اما » علمي« شبيه طب عاميانه و طب       ،محتوا
هاي علمي يوناني بلكه بر       هاي اين طب نه بر آداب و رسوم يا رساله            پايه ،در واقع . دشو مي

در وهله نخست   . استاستوار    السلام  عليه و ائمه شيعي   االله عليه   صليسب به پيامبر اكرم   هاي منت   روايت
هاي به دست آمده از اين دو منبع، براي برساختن يك گفتمان منـسجم                آيد روايت  مينظر   به

ي چهارم هجري قمري به ايـن سـو           كند، اما حقيقت آن است كه از سده         پزشكي كفايت نمي  
ها را سامان دهند، و  ند تا يك نظام پزشكي مبتني بر اين قبيل روايت     عالمان مسلمان كوشيد  

الائمه سخن    النبوي يا طب    كه اكنون از طب     اي موفق بودند چنان     به ظاهر در اين كار تا اندازه      
گوييم و مراد ما از بيان آن تا اندازه زيادي روشن است و در واقع ايـن طـب مرزهـاي                       مي

  . سازد گفتمان ديگر پزشكي متمايز ميروشني دارد كه آن را از دو 
گيـري    هدف اصلي نگارندگان اين مقاله، ارائه تصويري روشن از ماهيت و فرايند شكل            

   3.هاي ميانه است طب مذهبي در بين مسلمانان سده
    

                                                            
: در» پزشــكي«، )1383(علــي بلوكباشــي، : ي پزشــكي عاميانــه نــك بــراي اطلاعــات بيــشتر دربــاره .1

 المعـارف بـزرگ     ةمركز دائر : به كوشش كاظم موسوي بجنوردي، تهران     ،  13المعارف بزرگ اسلامي، ج     ةدائر
  .  ذيل قلمرو طبابت در طب عامهاسلامي؛

هدف اصـلي   . دمي تركيبي بود از چهار خلط سودا، صفرا، بلغم و دم          در پزشكي خلطي يا اخلاطي، بدن آ       .2
 .  در اين گفتمان ايجاد توازن ميان اخلاط چهارگانه بود

و اسـلامي    تحقيقـات پزشـكي ايرانـي        ي  هبه تفـصيل بـه پيـشين      نويسندگان اين مقاله در نوشتار ديگري        .3
طب و  «هبه زودي در نشري» نگاري پزشكي مسلمانان تاريخ شناسي منبع«اين مقاله تحت عنوان . اند پرداخته
توانند براي آگاهي بيشتر به       مندان مي   ؛ علاقه وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران چاپ خواهد شد        » تزكيه

  . اين مقاله مراجعه كنند
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  پزشكي مذهبي اهل سنت
. رفـت ي متفكران متقدم يوناني آماج انتقاد و مخالفت قـرار گ            در اين سنت، اعمال و فلسفه     

استاد دو تن از   ،  ي حنبلي   ، متكلم برجسته  )ق661ـ728(تيميه    ترين اين مخالفان، ابن    معروف
  قـــيم جوزيـــه  ابـــن: رفـــت النبـــوي بـــه شـــمار مـــي هـــاي طـــب مولفـــان رســـاله

كه او نيز از فقهاي بنـام زمانـه   ) ق673ـ748(و متكلم شامي و ذهبي ، فقيه )ق693ـ  751(
 در اين زمينه از سوي سيوطي، فقيه شافعي ارائه شد كـه             خويش بود، اما تأثيرگذارترين اثر    

بـه نظـر    .  بـود  تيميه در رد فلسفه يونـاني در حـوزه پزشـكي            اي از اثر ابن     در واقع خلاصه  
از ادبيات پزشكي، پيرويِ سنت ضد فلسفي متداول        گونه     اين ي اصلي مؤلفان    رسد انگيزه   مي

  .در جوامع مسلمان دوره ميانه بود
ـ كه در واقـع ميـراث        هاي فيزيكي موجد بيماري     تشخيصِ مبتني بر علت   در اين نظام،    

 زيـرا  ؛رفت  خلاف شرع الهي به شمار مي،طب يوناني بود ـ از سوي برخي عالمان مسلمان 
به طريق مشابه، بررسي علمي در . شد در اين فرآيند علل ديگري جز خدا در نظر گرفته مي      

آگهي بيماري خلاف تقدير الهي بـود زيـرا بـا             ا پيش  ي ندهمورد احتمال وقوع بيماري در آي     
. شـد  قائل شدن به انديشه عليّت، نوعي محدوديت براي قدرت مطلق خداوندي لحـاظ مـي         

شايد از همين رو تشخيص و بررسي بيماري، نقش كم اهميتي در اين گفتمان پزشكي ايفاء                
 سـاده، فـراهم آوردن      كند و در عوض بر مراقبت  و درمان از طريق غذاها و داروهـاي                مي

النبوي مطابق بـا      ها در طب    تمام مثال . شود  شرايط مناسب و توسل جستن به خدا تأكيد مي        
و  االله عليـه  صـلي هاي پيامبر اكرم    آورده شده و اغلب از قرآن، روايت        االله عليـه    صليي پيامبر اكرم    زمانه

ذايي، حجامـت،   هاي غ ـ   اغلب شامل رژيم   ،هاي درماني   روش. سنت او استخراج شده است    
 عسل بود كه بر داروهـاي  دن همراه با تجويز داروهاي ساده بخصوص بادكش و گاه داغ كر    

داروهاي ساده از قبيل عسل در مقايسه با داروهـاي مركّـب و             . شد  تركيبي ترجيح داده مي   
   1.تر بودند تر و در دسترس  تجويزيِ پزشكان جالينوسي ارزاني هپيچيد

                                                            
 خاصـيت  با اي ماده عنوان به آن از قرآن در كه باشد آن دليل به عسل ابخشيشف بر تأكيد رسد  به نظر مي   .1

 النبوي طب متون بر حاكم ادبيات حتي رسد مي نظر  به ؛68ـ69آيات   نحل سوره :نك ؛است شده ياد درماني
 يبرخ ـ بودن شفابخش بر خداوند اراده گرفتن قرار. باشد آيه دو همين در قرآن ادبيات وامدار زياديحد   تا

 اسـتعلايي  ادبيـات  اي گونه و است داده قرار خداوند كه هايي نشانه در تفكر به متن مخاطبان از دعوت مواد،
  .  خورد مي چشم به متون گونه اين در هم و قرآن ادبيات در هم



 10شماره ،    مطالعات تاريخ فرهنگي4

 در يگريكي در برداشتن غده و د. مورد جايگاهي ندارددر دو  بجزجراحي در اين نظام 
 و فقط برداشـتن پوسـت   رفت خري روش درماني به شمار نمي      ختنه كه در واقع اين آ      ردمو

شـد و در    معطـوف مـي  »يبيمـار «در بعضي مواقع، توجه بيشتري به . شد آلت را شامل مي  
تـوان بـه ايـن        براي نمونه مي  . استها نقل شده      نتيجه مطالب بيشتري درباره برخي بيماري     

هاي سمي، محافظت در برابر حشرات موذي         تب، جذام، طاعون، گزيدگي   : موارد اشاره كرد  
نـي،  ريـزي بي    ، خون )سردرد(هاي كم اهميت همانند صداع        و چشم زخم و همچنين بيماري     

رشـماري  هاي پزشكي تعداد پ     در اين نوع از رساله    ). سياتيك(النساء    سرفه، دل درد و عرق    
بايست براي شـفاي مـرض همـراه بـا تـدابير           دعا و توسلات آورده شده است كه بيمار مي        

ها گاه استفاده از انـواع حـرز  و            كرد؛ به موازات اين روش      ها استفاده مي    عملي ديگر از آن   
  . شد طلسم نيز توصيه مي

اره شـد و  هـا اش ـ  النبوي دو اثري است كه پيشتر به آن ي درخشان ادبيات طب     دو نمونه 
الدين ذهبـي     قيم جوزيه و عالم شافعي مذهب، شمس        متكلم حنبلي مسلك اهل سوريه، ابن     

ي  ذهبي در اثر خود علاوه بر استناد بـه احاديـث و سـيره             . اند  ها را تدوين و تنظيم كرده       آن
 بقراط، ارسطو، افلاطون    نظير پزشكان و متفكران يوناني      هاي حديثي ديگر    نبوي به مجموعه  

، )ق593. ح. د(ن بيطــار ســينا، ابــ نوس و پزشــكان مــسلمان از جملــه رازي، ابــنو جــالي
 ـ629(شناس و پزشك مشهور اندلسي و عبداللطيف بغـدادي           گياه ، پزشـك نـامي     )ق557ـ

هـاي مـشهور      ها البته محدود به نقل سخنان يا توصيه         اين اشاره . عرب هم اشاره كرده است    
آل طبيب و اهميت پزشكي وصف شـده           ايده پزشكي است و در بخش آخر اين اثر، شرايط        

 در چـارچوب  1ي ضروريه ها و سته   ذهبي در آغاز كتاب درباره مفاهيم اخلاط، مزاج       . است
 اما  ؛راند  ها سخن مي    ي آن    اگرچه از داروهاي مركب و فايده      يو. گويد  يوناني آن سخن مي   

بيشتر كار ذهبي در واقـع      حجم  . كند  ها ارائه نمي    در عمل توصيه چنداني براي استفاده از آن       
 او. شامل فهرست الفبايي داروها، مواد و غذاهايي است كه از نظر او خواص درماني دارنـد               

                                                            
 تعـادل  حفـظ  و بـدن  سلامت در پزشكي ي گونه اين اطباي نظر از كه جالينوسي پزشكي در عامل شش .1

 و سكون بيداري، و خواب نوشيدني، و خوردني چيزهاي هوا،: از عبارتند و داشتند كننده عيينت نقش اخلاط
 متـون  علاوه بر مراجعه به   بيشتر اطلاعات براي ؛استفراغ و احتباس و نفساني سكون و حركت بدني، حركت
شـهر،   نشر: تهران ،ايران سنتي طب كليات بر مروري ،)1387(ديگران،   و ناصري محسن: ، نك پزشكي كهن

  .61ـ78صص 
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عرفت پزشكي در   ي اصلي م     بر اين باور است كه ريشه      ي پزشكي   چنين در بحث از ريشه     هم
 محتـوي و ادبيـات    .  به تنهايي كـافي نيـستند      1»قياس«و  » تجربه« و   واقع وحي الهي است   

قـيم موافـق      ابـن . اي متفـاوت بازجـست      قيم جوزيه اما به گونه      توان در اثر ابن     ذهبي را مي  
استفاده از بادكش، داغ كردن زخم، جادو و طلسم به ويژه براي مقابله با چشم زخم اسـت                  

قـيم از تعـداد بيـشتري از پزشـكان            از سوي ديگر، ابـن    . گونه نيست   در حالي كه ذهبي اين    
سـينا و پزشـكان    برد و همچنين بـه رازي و ابـن   كتب جالينوسي نام مي   مسلمان و يهودي م   

قـيم تـسلط      از مطالعه هر دو اثر ذهبي و ابن       . ديگر مناطق از جمله اندلس اشاره كرده است       
 هـا واقعـاً     شود، اما مشخص نيست كه آيا آن        ها بر پزشكي خلطيِ جالينوسي استنباط مي        آن

  يا خير؟ اند  خود به امر پزشكي اشتغال داشته
 بـه   2المنهج السوي و المنهل الـروي فـي الطـب النبـوي           الدين سيوطي، در اثرش،       جلال

توان گفت تنها منبع مهم طب يوناني كه          مي. شود  اي متفاوت با پزشكي نبوي مواجه مي        گونه
، پزشـك و دانـشمند   ) ق687ــ  608حدود (نفيس   ابن3موجز ؛كند  سيوطي به آن اشاره مي    

اگرچـه سـيوطي در   . باشـد  سينا مي  ابنقانوناي از   كه در واقع خلاصه   مشهور دمشقي است    
هاي درماني از     هاي اثر خود، پزشكي يوناني همانند تشريح، يا روش          هايي از سرفصل    بخش

او . محور اسـت   جمله حجامت را از نظر دور نداشته، اما نوشتار او در واقع يك اثر بيماري    
سـويي چـشم، اسـهال و گزيـدگي          ا سودايي مزاجي، كـم    براي نمونه از سردرد، ماليخوليا ي     

نفـيس را بـا       هـاي ابـن     هـا توصـيه     حشرات سخن گفته و سپس در هر يك از ايـن بخـش            
جالب توجه اسـت    . كند  قيم جوزيه مقايسه مي     هاي توصيه شده در دو اثر ذهبي و ابن          روش

  .كه در گفتمان سيوطي، طلسم و جادو جايگاهي ندارد
هايـشان    هاي سنت اخلاطي يونان را در رسـاله         بوي به ندرت آموزه   الن  ديگر مؤلفان طب  

هـاي جـامع و       النبوي مبتني بـر نظريـه يـا نظريـه           از منظر پزشكي، متون طب    . اند  نقل كرده 
                                                            

هاي ميانه با دو گرايش تجربي و قياسي روبرو بوديم و اتخاذ هر يك از اين دو                   در پزشكي رايج در سده     .1
: براي اطلاعات بيشتر دربـاره ايـن دو گـرايش نـك           . شد  هاي تشخيصي و درماني منجر مي       روش به تفاوت  
، ضميمه پانزدهم، ويـژه  4هارستان، دوره دوم، سپيام ب،  »تجربه در علم پزشكي و داروسازي     «مهدي محقق،   

 . 60ـ64، صص1391، بهار3طب سنتي

 مقبولي محمد حسن تخريج و تحقيق ،النبوي الطب في الروي المنهل و السوي المنهج ،)1986(السيوطي،   .2
  .الثقافيه الكتب مؤسسه و الجديد الجيل مكتبه: صنعا و بيروت الاهدل،

  .الطب في الموجز .3
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 زيرا كه در اين متون عناصري از معرفت پزشكي يوناني ـ در حـالي كـه    ؛دست نيستند يك
از . انـد  ي پزشكي پيشااسلامي تركيـب شـده  ها ـ و عناصر مذهبي با سنتاند    شدهزهاسلامي

النبوي در واقع يك نظام پزشكي مبتني بر حاكميت انديـشه اسـلامي               نقطه نظر فلسفي، طب   
در اين حاكميت، خداوند براي هر مرضي دوا و شفايي قرار داده است كـه نبايـد بـه                   . است

شه، انسان خود بايـد بـراي       به واقع در اين اندي    . ها پنداشته شود    معناي انفعال بيمار يا انسان    
يافتن و كشف دارويي كه خداوند براي شفاي بيماري در نظر گرفته است دست به جـستجو         

  .و تلاش بزند
ها به موازات سـنت اخلاطـي يونـان بـه              خاص از ادبيات پزشكي براي سده      ي  گونه اين

النبـوي   هاي چاپي پرشمار طـب      حيات خود ادامه داد به صورتي كه هم اكنون شاهد رساله          
ايـن  . ن صـورت نگرفتـه اسـت       اما هنوز ارزيابي كامل و جامعي از تمام ايـن متـو            ،هستيم

النبوي نيست، اما بسيار بعيد        مقام احراز صحت روايات وارد شده در متون طب         پژوهش در 
اي   ي مؤلفـانش بـراي ارائـه گونـه          ها حاصل كوشـش متقلبانـه       رسد كه اين رساله     نظر مي  به

جعلي باشد، زيرا مؤلفان و موافقان اين گفتمان فراتر از مباحث پزشكي            پزشكي ناراستين و    
النبـوي    بررسي اجمـالي ادبيـات طـب      1.از متون ايمان داشته و دارند     گونه     اين هاي  به آموزه 

توان در سطحي محدود، رقيب گفتمـان پزشـكي            را مي  از پزشكي گونه     اين دهد كه   شان مي ن
رسـد كـه مؤلفـان، بـه رغـم نيـت              ي بعيد به نظر مـي     جالينوسي به شمار آورد؛ اگرچه خيل     

اي   آل، جـايگزين كـردن گفتمـان حاشـيه          كه شايد بتوان آن را در وضعيت ايده       ـ   ،شان  اوليه
 ـجالينوسي دانست» علمي«النبوي به جاي گفتمان  طب  موفق شده باشند از طريق نگارش  

از همـين رو  . رد كننـد اي كـاري وا   يونـاني ضـربه   » علمـي «ها به پزشـكي       اين قبيل رساله  
هاي ميانه، نقـشي بـراي        گرا و علمي اسلامي سده      يند انحطاط پزشكي عقل   آتوان در فر    نمي
 اما حضور اين پزشكي و تداوم شكل شيعي آن در عصر صـفوي              ؛النبوي در نظر گرفت     طب

  .  كرد هاي مذهبي را نسبت به پزشكي جالينوسي نمايندگي مي در واقع نگرش حلقه
                                                            

 پزشـكي  هـاي  آموزه تورات، طبي دستورات از اي زهآمي واقع در النبوي طب كه است باور اين بر اينهورن .1
 و طبـي  احاديث جعل ي  فرضيه موافق همچنين او. باشد   مي يوناني پزشكي و عرب بدوي طب باستان، ايران

. اسـت  كرده پيروي اولمان از قضيه اين در و است ديني عالمان سوي از االله عليه  صلياكرم پيامبر به ها آن انتساب
 حجـم  بـا  را مسلم و بخاري صحيحين» الطب كتاب «روايات اندك حجم كه گيرد مي قوت وقتي فرضيه اين

  :نك بيشتر اطلاعات براي. كنيم مقايسه النبوي طب هاي رساله در شده نقل احاديث فراوان
Marcia Inhorn, (2005),  “Healing and Medicine: Popular Healing Practices in Middle Eastern 
Cultures”, Encyclopedia of Religion, vol.14, New York: Macmillan Reference USA, 
Thomson Gale, pp. 3834-3839.    
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ي كفر در  اي خشم از توسعه ي مولفان آن كه گونه  النبوي گذشته از نيت اوليه     ادبيات طب 
اي است كـه نگارنـدگان بـر آن اصـرار      بلاد اسلامي را در خود مستتر داشت ـ و اين نكته 

باورمنـدان بـه   . ي استغنا و خودكفايي مـسلمانان هـم بـود    دارند ـ در واقع محصول انگاره 
دانستند و تفسير موسع برخـي آيـات          ها مي   ترين آن    و كامل  اسلام، دين خود را خاتم اديان     

و عندْه مفاَتح الْغيَبِ لاَ يعلَمها إلاَِّ هو و يعلمَ ما في البْرِّ و البْحـرِ و                 «مؤيد اين انديشه همانند     
ي    ت الْـأَرضِ  ما تسَقطُُ منْ ورقةٍَ إلاَِّ يعلَمها و لاَ حبه في ظُلُما       ابِسٍ إِلاَّ فـ و لاَ رطـْبٍ و لاَ يـ

از ادبيات طبـي    گونه     اين همچنين.  موجب تداوم و گسترش اين انگاره گرديد       1»كتَابٍ مبيِنٍ 
ي مـسلمان كـه    آن بخش از جامعه: مخاطبان خاص خود را نيز در بين مردم مسلمان يافت  

ز بيماراني كـه از درمـان بيمـاري خـود در            نگاهي حداكثري به دين داشتند و يا آن دسته ا         
 از نخستين كساني بود كه روند انحطـاط         3 بورگل، 2.چارچوب طب يوناني نااميد شده بودند     

 اين در حالي اسـت كـه        4.النبوي مربوط دانست    هاي ميانه را به طب      پزشكي مسلمانان سده  
 طـب اسـلامي   سـي   ي فار    كه در ترجمـه    طب عربي قبل از اين ادوارد براون در اثر قديمي         

 1962 الگـود هـم در   5.النبـوي كـرده بـود      اي كوتاه بـه طـب       خوانده شده است، تنها اشاره    
الدين    چاپ كرد و آن را به جلال       اوزيريسي    النبوي را در مجله     ي يكي از متون طب      ترجمه

بورگل بـر ايـن      8. ثابت كرد كه اين متن از ذهبي است        7 البته بعدها پِرو   6.سيوطي نسبت داد  

                                                            
  .59، سوره انعام ـ آيه قرآن كريم .1
   :نك. دانست جالينوسي پزشكي رقيب را النبوي طب توان نمي كه باورند اين بر پرمن و اسميت ـ سويج .2

Peter  E. Pormann and Emilie Savage-Smith, (2007), Medieval Islamic Medicine, Edinburgh: 
Edinburgh University Press, p. 75. 

   :نك. كند مي تأكيد چالش و رقابت مسئله بر اول گروه خلاف بر درست اولمان
Manfred Ullman, (1978),  Islamic Medicine, transalted to English by Jean Watt, Edinburgh: 
Edinburgh University Press, p. 185. 
3. Bürgel 
4. J. C. Bürgel, “Die wissenschafliche Medizin im Kräftefeld der islamischen Kultur” 
(Medical Education in Islamic Culture) Bustan, 1, 1967, pp. 9-19; J. C. Bürgel, (1976) 
“Secular and religious features of medieval Arabic medicine” in: Asian Medical Systems, 
Charles Leslie, (ed.), Berkeley: University of California Press, pp. 44-62.  

 ،45صص كتاب، نشر و ترجمه بنگاه: تهران نيا، رجب مسعود ترجمه ،اسلامي طب،  )1351(براون،  ادوارد   .5
25 .  

6. Cyril Elgood, “Tibb-ul-Nabbi or the Medicine of the Prophet”, Osiris, 14, 1962, pp. 33-
192. 

  :بود كرده منتشر ذيل مشخصات با پزشكي تاريخ مجله در را النبوي طب متون از اي ترجمه اين از قبل الگود
Cyril Elgood, “The Medicine of the Prophet”, Medical History, 6, 1962, pp. 146–153.  
7. Perho 
8. Irmeli Perho, (1995), The Prophet’s medicine, a creation of the Muslim traditionalist 
scholars, Helsinki: Finnish Oriental Society, pp. 36-40.  
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كيشان و علماي متعصب در واكنش به موقعيت برتـر گفتمـان پزشـكي                ر است كه راست   باو
  . النبوي را ايجاد كردند و آن را توسعه دادند جالينوسي در عصر عباسي، طب

 و ديگـر منـابع      1ماجـه   سـنن ابـن    و   صحيح بخاري هاي حديثي     رسد مجموعه   نظر مي  به
بنا . النبوي قرار گرفتند    ناي تأسيس طب  ي چهارم هجري قمري به اين سو، مب         روايي از سده  

النبـوي بـدون شـرح و عينـاً نقـل             ي طب   به قول پرو روايات نبويِ نقل شده در متون اوليه         
ي هفتم هجري قمري به اين سو بـود           ي خاصي نبودند؛ گويا از سده       شدند و واجد نظريه     مي

ي برخـي      شـايد بتـوان ريـشه      2.ي پزشـكي متـداول شـد        كه شرح احاديث در ايـن گونـه       
هاي جادويي و استفاده از تعويذهاي توصيه شده در متون طـب نبـوي را در همـين                    حل  راه

بـراي نمونـه    . منابع حديثي جستجو كرد كه در طول زمان شـاخ و بـرگ داده شـده اسـت                 
 ايـن   كتـاب الطـب   در  .  در همين زمينه اشاره كـرد      صحيح بخاري توان به ابواب مختلف       مي

ي چـشم     باشـد دربـاره     و اصحاب ايشان مي    االله عليـه    صلييامبر اكرم مجموعه كه شامل روايات پ    
شـود و بـر       النبوي مي    وارد نقد طب   جا بورگل از همين   3. زخم چندين روايت نقل شده است     

باوري مذهبي، در      خرافه  از اي  اين باور است كه اين تجويزهاي غيرمادي در نهايت به گونه          
النبـوي همـراه بـا         از ديدگاه او طـب     4. منجر شد  هاي ميانه   حوزه پزشكي مسلمانان در سده    

هاي ميانه در تمدن اسـلامي   ستيز در سده    شناسي، كيميا و جادوگري چهار عنصر عقل        ستاره
گيـرد كـه پزشـكي        النبوي نتيجه مـي      وي با استناد به يكي از متون طب        5.رفتند  به شمار مي  

ي و خرافـات تأييـد شـده از    مسلمانان، جالينوس و در واقع پزشكي او را به نفع طب بـدو       
هـاي    البته روند انحطاط علوم عقلي از جمله پزشكي در سـده            6.سوي مذهب كنار گذاشت   

  . جا ترسيم كرده است  آن چيزي است كه بورگل در اين ازتر ميانه پيچيده
                                                            

   .العربي التراث داراحياء: روتبي عبدالباقي، فوأد محمد عليه علق ،سنن ،)1975(ماجه  ابن .1
2. Perho, op. cit. p. 53ff.  

ــه،: بيــروت ،البخــاري صــحيح ،)2007(البخــاري  .3 ــواب  ،»الطــب كتــاب «دارالمعرف ، صــص 38ـــ42اب
 صـحيح  بـه  بخاري جز توان مي نمونه براي. شوند مي شامل را طبي روايات نيز صحاح ديگر ؛1451ـ1454
 مـسلم  :نـك  ؛هـستند  يكـديگر  مـشابه  روايـات  ايـن  اغلب دارد؛» الطب تابك «نيز آن كه كرد اشاره مسلم

: بيـروت  عنايـه،  احمـد  و زهـوه  احمـد  تخـريج  و تحقيـق  ،مـسلم  صحيح ،)م2008/ق1429 (،النيسابوري
  .927ـ945صص  ،»الطب كتاب «العربي، دارالكتب

4. Bürgel, 1976, pp. 58-59.   
5. ibid, p. 54.  
6. ibid, p. 60.  
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النبوي در واقع واكنش گروهي از علماي راسـت           طور تصور كرد كه طب      شايد بتوان اين  
زمان ريشه    قعيت پزشكي كفرآميز جالينوسي در جامعه اسلامي بود كه هم         كيش نسبت به مو   

در انگاره استغنايي اسلام داشت، اما تك تك متون را بايد در نسبت بـا ايـن گمـان مـورد                 
ي فراگيـر،   پزشكي را با يك نظريهگونه    اين توان تمام متون و مؤلفان      بررسي قرار داد و نمي    
 نيز كه در حوزه تمـدن اسـلامي تحقيقـات فـراوان و              1رانكهكلاين ف . ارزيابي و تحليل كرد   

دار جانشيني نظام پزشكي      النبوي داعيه   ارزشمندي انجام داده است بر اين باور است كه طب         
 نگرشـي كـه   2.دهـد  هاي راست كيش نسبت مـي   يوناني بود و اين حركت را به تلاش گروه        

ج آن حداقل از سده هفتم هجري قمري النبوي و روا تواند ما را در فهم بهتر موقعيت طب مي
 پرو است و آن اين كـه انحطـاط          ي  بندي مسئله   دهد، وارونه كردن صورت   به اين سو ياري     

  . النبوي شد ساز گسترش طب نگرش تجربي در علوم از جمله در پزشكي زمينه
در همين راستا اگر بخواهيم در چارچوب نظام فكري تنظيم شده از سوي عابد الجابري 

، يكي از مشهورترين روشنفكران معاصر عرب سخن بگوييم بايد بـه رونـد       )1936ـ2010(
انحطاط دو گفتمان عرفان و برهان؛ علوم عقلي و هژمونيك شدن گفتمان بيان؛ علوم نقلـي                

خـصوص از مقطـع زمـاني       اين سو، يعني از زمان غزالـي و ب        از سده پنجم هجري قمري به       
سـازي،   ينـد معكـوس  آ ضرورت توجه بـه ايـن فر  3.حملات مغول در سده هفتم توجه كنيم     

يابد كه بدانيم آثار ابن قيم جوزيه، ذهبي و سيوطي به عنـوان سـه تـن از                    زماني اهميت مي  
 توسعه  ،آوري از لحاظ كميت     نگاران پس از سده هفتم هجري قمري به نحو اعجاب           پزشكي

 كه البته در  ـتعويذ و حرزيابد و به اعتبار كيفيت نيز حجم مطالب مربوط به طلسمات و  مي
كند، ضـمن آن كـه     موجود بود ـ افزايش پيدا مي صحيحينالنبوي از جمله  منابع اصلي طب

                                                            
1. Klein-Franke 
2. Felix Klein-Franke, (1982), Vorlesungen über die Medizin im Islam (Lectures on Medicine 
in Islam), Sudhoffs Archiv Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte, Beiheft 23, Franz Steiner 
Verlag, Wiesbaden, p. 8. 

 اسلام، در سياسي عقل نقد ،)1384 (،الجابري عابد محمد :نك او تنظريا ي  درباره بيشتر اطلاعات براي .3
 ي  فلـسفه  از نـوين  خوانشي: مان فلسفي ميراث و ما،  )1387( همو،؛  نو گام: تهران سواري، عبدالرضا هترجم
جابري در آثار خويش به روشني به نگرش تجربي          ؛ثالث: تهران مهدي، آل مهدي  ترجمه سينا، ابن و فارابي
نكرده است و اين در حالي است كه روش تجربي لوازم متفـاوتي نـسبت بـه روش عقلـي و برهـاني                       اشاره  
 بـا آرايـشي نـوين از         پنجم هجري قمري به اين سـو مـا         ي  توان گفت كه پس از سده       ر مجموع مي  د. داشت

ر صـدر   علوم در جوامع مسلمان از جمله در ايران مواجه هستيم كه در آن گفتمان نقـل د ي  اهميت و گستره  
  . اند قرار دارد و پس از آن عرفان و علوم عقلي و تجربي جاي گرفته
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       1.نبايد تلفيق پزشكي شمني مغولي را با پزشكي عاميانه و مذهبي و تأثير آن را از ياد ببريم
ب جالينوسـي و در  النبوي را واكنش به ط توان گفتمان طب  نميـطرفداران اين انديشه  

كنند؛ يكي منسجم نبـودن روايـات نقـل     تنها به دو نكته اشاره ميـ نتيجه رقيب آن دانست  
 اشاره اندك برخي مؤلفان اين متـون بـه اصـحاب    ؛ي فراگير و دوم     شده و فقدان يك نظريه    

النبوي، اين گفتمان بـا        شايد در نگاه نخست و به ويژه در متون متقدم طب           2.طب جالينوسي 
توان اين عدم انسجام را دليلـي         كل و سامان درست و منسجمي ارائه نشده باشد، اما نمي          ش

واكنش علماي مسلمان   . دانست» علمي«النبوي در رقابت با طب        بر عدم وجود ادعاي طب    
اي كـه   به فراگير شدن نظام پزشكي يوناني در ابتدا بسيار احساسي و شتابزده بود بـه گونـه        

هاي دينـي در     نا استوار بود كه به فوريت، بديلي نوين مبتني بر آموزه          هدف صرفاً بر اين مب    
 اين مسئله منجر به نوعي آشـفتگي سـاختاري و شـكلي و نـه               .عرصه پزشكي عرضه شود   

هاي بعـد بـه صـورت         محتوايي در اين قبيل متون متقدم شد؛ اين معضل به تدريج طي سده            
ترين ادبيات     و ما در اثر سيوطي كه جامع       قيم جوزيه مرتفع شد     آشكار از دوران ذهبي و ابن     

  . شويم النبوي را ارائه كرده است با يك انسجام شكلي روبرو مي طب
پيشتر . باشد  النبوي از حيث عدم دارا بودن نظريه صحيح نمي          نقد وارد شده به متون طب     

در مطابق با ايـن رويكـرد، خداونـد         . به انديشه مذهبي حاكم بر اين متون اشاره شده است         
 به عنوان نبي االله عليـه  صلي خواص درماني و دارويي قرار داده است و پيامبر اكرم  ؛بعضي از مواد  

 خويش اسرار  و رموز اين مواد را در اختيار امـت             ي  آور او از طريق روايات و سيره        يامو پ 
النبـوي بـه      توان از اشارات اندك مؤلفـان ادبيـات طـب           از سوي ديگر نمي   . قرار داده است  

پزشـكي نـزد علمـاي      » علمي«آوران طب يوناني، قائل به مشروعيت گفتمان          رگان و نام  بز
                                                            

  :ارزشمند همقال اين ي همقدم  :نك الائمه طب و النبوي طب ماهيت باب در كوتاه بررسي يك براي .1
Andrew J. Newman, (2003) “Baqir Al-Majlisi and Islamicate Medicine: Safavid medical 
theory and practice re-examined” in: Society and culture in early Modern Middle East, 
Studies on Iran in the Safavid period, Andrew J. Newman (ed.), Leiden: Brill, pp. 371-396.  

  .گزار ايشان هستيم ، كه سپاسكرد ارسال نگارندگان براي را مقاله اين از اي نسخه نيومن دكتر
 ويژه به و كنند مي پشتيباني نظريه اين از كه هستند كساني جمله از رحمان و پرمن اسميت،ـ  سويج تولِ،اَ .2
  :نك ؛اند كرده تأكيد نكته دو اين بر

Pormann and Savage-Smith, op. cit. pp. 74-75; Guy Attewell, (2003) “Islamic Medicines: 
Perspectives on The Greek Legacy in The History of Islamic Medical Traditions in West 
Asia” in: Medical Across Cultures, History and Practice of Medicine in Non-Western 
Cultures, Helaine Selin (ed.), New York: Kluwer Academic Publishers, p. 331; Fazlur 
Rahman, (1998), Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity, 
Chicago: ABC International Group, Inc. pp. 42-43. 
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بيشتر اين اشارات در حد خبر است و عملاً تجويز و توصيه پزشكي چنـداني               . مسلمان شد 
هـاي پزشـكي      ظريهالنبوي از ن     نبودن طب  بركنارنكته مهم   . ها نقل نشده است     ي آن   از ناحيه 

سد مؤلفان اين قبيل آثار به رغم ادعاي اوليه، مطالب نقـل شـده از               ر  نظر مي  به. يوناني است 
انـد و خلاءهـاي       سنت و حديث نبوي را براي پاسخ به نيازهاي پزشكي امت ناكافي ديـده             

ي اخـلاط و امزجـه پـر         چنيني را با استفاده از شكل دگرگـون شـده و مـذهبي نظريـه                اين
النبوي بـا گفتمـان        قائل به عدم رقابت طب     الرحمان كه    جالب توجه است كه فضل     1.اند  كرده

هـاي متفـاوت و رقـابتي         النبوي به جنبه    هاي مؤلفان طب    جالينوسي است در بحث از انگيزه     
ي مشخص را براي تدوين  توان سه انگيزه او معتقد است كه مي. كند اين دو گفتمان اشاره مي    

هاي   راي معنوي ساختن آموزه   النبوي در نظر گرفت؛ اول، نيت مؤلفان ب         و تأليف ادبيات طب   
پزشكي و برجسته كردن قدرت ايمان مذهبي در شفاي امراض، امـوري كـه از نظـر او در                   

ياب براي تسهيل دسترسي      دوم، تجويز داروهاي آسان   . ، مفقود بود  »علمي«گفتمان پزشكي   
ننـد   پِرو كه هما   2.ها و سوم، برقراري پيوند هر چه بيشتر ميان پزشكي و مذهب             مردم به آن  

آوري بدون در     النبوي به طرز حيرت     انديشد در بحث از انگيزه مؤلفان طب        الرحمان مي   فضل
ي پزشكي و صرفاً با محوريت سـه اثـر متـأخر ذهبـي،      نظر گرفتن تأليفات متقدم اين گونه  

هاي مذهبي و سنتي جوامع مسلمان بـا تلقـي            قيم و ابن مفلح بر اين باور است كه حلقه           ابن
 االله عليـه    صـلي  عذاب الهي امت به دليل انحراف از مسير پيـامبر اكـرم            ي  ه به مثاب  حملات مغولان 

هاي مستقر و هدايت حاكمان، مردم را هـر   تصميم گرفتند تا ضمن نزديك شدن به حكومت       
هايي بود كـه بـه ايـن ترتيـب            النبوي يكي از حوزه     چه بيشتر با شريعت آشنا سازند و طب       

النبـوي را   النبوي شد، ايجاد طب ي طولاني ادبيات طب  سابقه با اشارتي كه به   3.توسعه يافت 
اي تفهمي وارد     جا بايد به شيوه     در اين . ي اجتماعي و فرهنگي آن ارزيابي كرد        بايد در زمينه  

گران پزشكي مطابق بـا       كيش مسلمان، بيشتر كنش     از نگاه عالمان راست   . ارزيابي ماجرا شد  
اريم مسيحي و يهودي بودند، ورود بـه عرصـه پزشـكي            هايي كه هم اكنون در اختيار د        داده

                                                            
 از را خود اسلامي ضد ابعاد تدريج به ميانه هاي سده در رايج يوناني پزشكي كه است عقيده اين بر كنراد .1

 گفتمـان  و النبـوي  طـب  اي حاشـيه  گفتمـان  بـين  آميز مسالمت همزيستي نوعي به قائل بنابراين و داد دست
   :نك بيشتر جزئيات براي ؛است» علمي«

Lawrence Conrad, “The Arab-Islamic medical tradition” in: The Western Medical Tradition, 
800 BC to AD 1800, Lawrence I. Conrad et al. London: Cambridge University Press, p. 125.  
2. Rahman, op. cit. pp. 43-49.  
3. Perho, op. cit. p. 144. 
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هاي غـذايي و اخلاقـي گفتمـان          مذهبي يوناني بود و توصيه      ي غير   نيازمند آشنايي با فلسفه   
پزشكي به عنوان يك گفتمان تأثيرگذار در جامعه و نيز تجويزهاي اطباي جالينوسي كه در               

ي زندگي امت اسلامي را       وانست شيوه ت  مقامي هژمونيك و بالاتر از بيماران قرار داشتند مي        
دگرگون سازد، از همين رو عالمان و فقهاي آشنا به مباحث پزشكي و نيـز روايـات طبـي                   

هـاي بعـد و       اين رقابت در سـده    . يوناني شدند » علمي«نبوي وارد عرصه رقابت با گفتمان       
  . ظاهر شدالائمه با طب يوناني  پس از اعلان رسميت تشيع در ايران، به شكل رقابت طب

  
  پزشكي مذهبي شيعي با تكيه بر متون عصر صفوي

هاي طبي سه گونه برخورد از سوي فقهـا و            اساساً از ابتداي پيدايش روايات متضمن آموزه      
گـروه كثيـري ايـن روايـات را         . ها صورت گرفته اسـت      متكلّمان سنّي و شيعي در برابر آن      

 ارزيـابي   2 ناشي از امور عرفي و تجربـي        گروه ديگري اين روايات را     1دانستند،  وحياني مي 
تـوان    از بين افراد شاخص گروه اخير مي      . كردند و اقليتي قائل به تلفيق اين دو نظريه بودند         

علامه مجلسي در برخي موارد در نقل روايات، .  اشاره كرد4 و مجلسي دوم 3به شيخ صدوق  
 5بيطـار   لينوسي همانند ابـن   و يا پزشكان مشهور مكتب جا     » محقّقين«ها را صرفاً از قول        آن

سينا و رازي آورده است و اين شاهدي است كه نظر ما را در باب قائل        ، ابن ) هـ ق  646. د(
 به هر روي، گفتمان طب مذهبي شيعه كه در ايـرانِ  6.كند ي تلفيق تأييد مي   بودن او به نظريه   

                                                            
 الاعتقـاد،  تصحيح ،)ق1413(مفيد،  : كرد اشاره شيعي مفيد شيخ به توان مي انديشه اين به داناز جمله معتق   .1

  .144ـ145صص مفيد، الشيخ لألفيه العالمي المؤتمر: قم درگاهي، حسين تحقيق

 ، ترجمـه  2ج ،مقدمـه ،  )1382( خلـدون،  ابـن : دانـست  لدونخ ابن توان مي را گروه اين شاخص نماينده .2
 . 823ـ828صص فرهنگي، و علمي: تهران گنابادي، پروين محمد

 الشيخ لألفيه العالمي المؤتمر: قم عبدالسيد، عاصم تحقيق الاعتقادات، ،)ق1413 (قمي، بابويه ابن؛  صدوق .3
    .89ـ91صص مفيد،

  . 78ص النشر، و الطبع مؤسسه: ، بيروت59ج ار،بحارالانو ،)ق1410(محمدباقر مجلسي،  .4
 ششم  سده پزشك و داروشناس شناس،   گياه مالَقي، اَندلسي بيطار بن احمد بن    عبداللّه ابومحمد الدين   ضياء .5

 تولـدش  تاريخ. بود اَندلس شرقي جنوب شهرهاي از مالاگا، اهل و بيطار خانداني از وي. بود قمري هجري
. درگذشت ق646 در او اند؛   كرده ذكر اندلس سويل در م1197/ق 593 سال يا و هجري ششم سده پايان را

، بـه   3 المعارف بزرگ اسـلامي، ج     ةدائر: در» ابن بيطار «،  )1383(هوشنگ اعلم،    :نك بيشتر اطلاعات براي
  . المعارف بزرگ اسلاميةمركز دائر: كوشش كاظم موسوي بجنوردي، تهران

 ،59 ج بحـارالانوار،  :نك اند؛ آمده روايات تفسير در اغلب كه ها قول نقل اين از نمونه چند براي ملاحظه  .6
 . 188ص
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عـين حـال   پيشاصفوي در حاشيه قرار داشت با روي كار آمدن يك حكومت شيعه كـه در   
ادعاهاي مذهبي نيز داشت، از حاشيه به متن آمد و با كوشش فقيهان وابسته بـه حكومـت،                  

هـاي اصـلي پزشـكي در عـصر           چون مجلسي دوم يا شيخ حر عاملي به يكي از گفتمان            هم
  . صفويه بدل شد

: در طب مذهبي شيعه، شش منبع حديثي و فقهي مهم در اختيار داريـم كـه عبارتنـد از                  
از  3السرائر از نعمان بن محمد تميمي؛ 2الاسلام دعائم؛ الـسلام  عليه منسوب به امام رضا 1الرضا  فقه

 از محمـد    5الائمه  المهمه في اصول    الفصول از ابن براج؛     4المهذّبمحمد بن احمد بن ادريس؛      
الائمه كه بـا      در واقع، تمام متون طب    .  از علامه مجلسي   6بحارالانواربن حسن حر عاملي و      

طـب  . انـد   شوند روايات خود را از اين شش منبع اخـذ كـرده             گوناگون شناخته مي  هاي    نام
هــاي  مــذهبي دوران صــفوي مــشروعيت خــويش را مرهــون روايــات پزشــكي و رســاله

ي متـأخر     اي در قالب سه مجموعه      اين منابع به شكل گسترده    . الرضا بود   الصادق و طب    طب
 از مجلسي   بحارالانواراز فيض كاشاني و      7وافي از حر عاملي،     المهمه  فصولحديثيِ صفويِ   

ي ايـن     الصادق و يا ترجمه     الرضا و طب    هاي طب   دوم و همچنين به صورت استنساخ رساله      
   8.قبيل متون توليد و در سطح وسيعي رواج يافتند

                                                            
   .340ـ341صص البيت، آل مؤسسه: مشهد ،)ق1406( ،السلام عليه منسوب به امام رضا،الرضا فقه .1
 چاپ:  قم ؛عارفدارالم :فيضي، قاهره  اصغر علي بن آصف تحقيق الاسلام، دعائم ،)ق1389( مغربي،  تميمي .2

   .135ـ152صص  ،»الطب كتاب«ش، 1385البيت،  آل مؤسسه افست
 جامعه به وابسته اسلامي انتشارات دفتر: قم ،3 ج الفتاوي، لتحرير الحاوي السرائر ،)ق1410(حليّ،   احمد .3

  .138ـ145صص ،»الطب كتاب «قم، علميه حوزه مدرسين
 انتـشارات  دفتـر : قـم  سـبحاني،  جعفـر  ، به كوشش شـيخ    2ج ،المهذبّ ،)ق1406(الطرابلسي،   البراج ابن .4

  .444ـ452صص ،»الطب كتاب «قم، علمية ي حوزه مدرسين ي جامعه به وابسته اسلامي
: قـم  قـائني،  محمدحـسين  محمـدبن  ، تصحيح 3ج الائمه، اصول في المهمه الفصول،  )ق1418(عاملي،   حرّ .5

 .  »يناسبها ما و بالطب المتعلقه الكليات ابواب «،السلام عليهرضا امام اسلامي معارف ي همؤسس
 عمـومي؛  صـورت  بـه  پزشـكي  هاي روايت باب در بيشتر اطلاعات كسب براي ؛59 و 58ج ،بحارالانوار .6

 ؛37ـ ـ58صـص  ،3ش ،11س حـديث،  علـوم  ،»پزشكي روايات جايگاه بر درآمدي« مهريزي، مهدي: نك
  .است شده برگرفته ارزشمند مقاله نوشتار از اين اين از هايي بخش

  .السلام عليهعلي امام كتابخانه: اصفهان اصفهاني، حسيني ضياءالدين تصحيح ،الوافي ،)ق1406( فيض كاشاني، .7
 شـمار  بـه  دوران ايـن  در شـيعه  مذهبي هاي نگاري پزشكي ثابت هاي بخش از يكي چنان هم النبوي طب .8
 59 جلد از اي جداگانه بخش در بود شيعيان از البته كه را مستغفري النبوي طب مجلسي كه جا آن تا رفت مي

  . بعد به 290ص ،59ج ،بحارالانوار :نك ؛است داده جاي بحار
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طـب مـذهبي   . بررسي محتوايي اين متون نشان از چند نكتـه قابـل تأمـل و مهـم دارد            
 ـ     هم. اي با طب رايج در بين اهل سنت نداشت          شيعيان تفاوت ماهوي و عمده     ن چنـان در اي

هاي جادويي درمان مرسـوم بـود بـه           و شيوه ) تعويذ و افسون  (گفتمان طبي، توسل به رقيْه      
هاي    استفاده از راه   المهمه  فصولو   بحارصورتي كه در جاي جاي روايات طبي نقل شده در           

هـا     صورتي مشروع بـه آن     السلام   معليهبه ائمه غيرپزشكي توصيه شده و با انتساب اين تجويزها         
النبوي گفتيم اين مجموعه روايـات، در         طور كه در بخش بررسي طب       همان. اعطا شده است  

جا از   و در ايناالله عليه صليهاي طبي عرب پيش از اسلام بود كه از سوي پيامبر اكرم واقع تجربه
هـاي اصـلي طـب        فته بودند و يكي از مؤلفـه       مورد تأييد قرار گر    السلام   عليهم شيعه ي  مهسوي ائ 

 قابل تأمل است كه مجلـسي بـا آوردن چنـد    1.اند رفته ها به شمار مي     مذهبي در همه دوران   
روند ظاهريِ عقلاني شدن طب مذهبي شـيعه  . روايت، استفاده از رقيه را محدود كرده است       

ده از افسون و رقيه محدود  زيرا كه اگرچه استفا2؛النبوي بسيار محدود بود در مقايسه با طب
هـا را در طـب مـذهبي شـيعه پـر       هاي ديگري جاي خالي آن شده بود، اما در عوض بديل  

 اشاره كرد كه مجلـسي  الـسلام  عليهتوان به فوايد درماني تربت امام حسين      كردند؛ براي نمونه مي   
اده از اوراد    همچنين بايد اشاره كرد كه استف      3.در اثر ديگرش به تفصيل به آن پرداخته است        

ها هنوز بخش مهمي از طـب         ها به رغم توصيه به تحديد آن        و تعويذها براي درمان بيماري    
اي كه در دوران صفوي توليـد شـد و گـسترش              الائمه   طب 4.داد  مذهبي شيعه را تشكيل مي    

عـدم  /عدم اسـتفاده از دارو و مراجعـه       /هاي متناقضي را در خصوص استفاده       يافت، توصيه 
انگارانـه را در پـي        هـاي مطلـق     گيري  شك در خود جاي داده كه برخي نتيجه       مراجعه به پز  

هاي روشن و صـريحي        در باب صبر بر بيماري روايت      المتقين  ةحليمجلسي در   . داشته است 

                                                            
  . 68ـ69صص همان، :نك نمونه براي .1
 از تركيبـي  را نبـوي  طـب  اثـر،  همـين  از جايي در مجلسي كه است اين توجه قابل هنكت ؛69ص همان، .2

 بـودن  قائـل  بر است ديگري شاهد او، نظر اظهار اين. است دانسته انيوحي روايات و جاهلي عربِ مجرّبات
  . 137ص همان، :نك ؛مذهبي طب حوزه در تلفيق ي نظريه به او
  . 189ـ190صص جاويدان،: تهران ،المتقين ةحلي ،)1375(مجلسي،  محمدباقر .3
 احتمـالاً . اشـت د خود تسخير در را صفوي مذهبي طب از مهمي بخش خرافات ؛182ـ187صص همان، .4

 ريشه آن از بخشي كه كرد جستجو پزشكي گفتمان اين ماهيت بودن تركيبي در بايد را خرافي هاي نگره اين
 كردن نظر با آبله دفع يا و اوراد ذكر با تب شفاي به توان مي نمونه براي. داشت عاميانه پزشكي و باورها در
 . 160 ،165 ،172صص ،المتقين ةحليكرد؛  اشاره رازآميز اعداد جدول به
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در حديث معتبر از حضرت امام محمدباقر منقول است بدني كه بيماري نكشد «: آورده است
 و در حديث ديگر فرمـود كـه يـك           ،چنين بدني رساند و خيري نيست در        طغيان به هم مي   

شب تب برابر است با عبادت يك ساله و دو شب تب برابر است با عبادت دو ساله و سـه                     
 منقول اسـت كـه  يـك         السلام  عليهشب تب برابر است با عبادت هفتادساله و از حضرت صادق          

 االله عليه   صليرسولي گناهان گذشته و آينده است و در حديث معتبر از حضرت               شب تب، كفاره  
 سـه شـب بيمـاري بكـشد و بـه احـدي از             هر كس «: فرمايد  ت كه حق تعالي مي    منقول اس 
كنم از براي او گوشتي بهتر از گوشـت او و خـوني               كنندگانش شكايت نكند، بدل مي      عيادت

كنم او را و اگر بميـرانم او را           بهتر از خون او؛ پس اگر او را عافيت دهم از گناهان پاك مي             
همين روايات است كه رحمان را به اين نتيجه شتابزده  1».برم او را ه سوي رحمت خود ميب

تر از پزشكي مذهبي شـيعه اسـت و ايـن             هدايت كرده كه پزشكي مذهبي اهل سنت عقلاني       
آور است كه مجلسيِ       شگفت 2.داند  ي شهادت در شيعه مي      توصيه به صبر را ناشي از انديشه      

روايـات متعـددي از امامـان شـيعي را در بـاب درمـان               حـارالانوار بناقلِ اين روايات، در     
بـه مخاطبـان     االله عليه   صليهاي مختلف به دست داده است و همچنين از قول پيامبر اكرم             بيماري

گيري مجلسي از اين      خود توصيه كرده است تا هنگام بيماري به طبيب مراجعه كنند و نتيجه            
   3.حديث هم مؤيد همين امر است

هاي پزشـكي يونـاني و بـه ويـژه            ي غالب پزشكي در طب مذهبي شيعه، انديشه         نظريه
مجلسي در تفسيرهاي پزشكي خويش و يـا در         . النبوي است    درست همانند طب   ،جالينوس

 به دفعات به نظريه مشهور اخلاط اربعه اشـاره          السلام   معليهروايات پزشكي منتسب به ائمه شيعه     
ظريـه را بـا توسـل بـه روايـات، كفُرزدايـي كـرده و                هاي متعدد ايـن ن      كرده است و بخش   

توان در توصيه پزشكي امام        نمونه قابل توجه اين موضوع را مي       4.مشروعيت بخشيده است  
به مأمون مشاهده كرد كه در آن صراحتاً به يكي از اصول طب بقراطـي اشـاره                  الـسلام   عليهرضا

ت از بقراط كه قبلاً به آن اشاره شده است و حتي بخشي از اين عبارت، نام اثر مشهوري اس

                                                            
  . 146ـ147صص همان، .1

2. Rahman, op. cit. p. 37. 
 شيء من الطبيب يغني هل و االله رسول يا فقالوا الطبيب له ادعو فقال االله رسول عهد علي جرحا رجلا ان «.3

صـص   ،ينالمتق ةحلي :نك همچنين ؛72ص ،59ج ،بحارالانوار» .الشفاء له انزل الا داء من االله أنزل نعم فقال
  . 154ـ155

 . 74ـ75صص ،58ج ،بحارالانوار .4
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 اين رونـد كفرزدايـي      1». الأبدان ه لأمزج هاعلم يا أميرالمؤمنين أن قوه النفوس تابع      «: كرديم
 بخـش   2.النبوي قبلاً آن را انجام داده بودنـد         درست همانند كاري بود كه اصحاب سنّيِ طب       

.  تنظـيم و تبويـب شـد   ربحـارالانوا اي از روايـات پزشـكي در مجلّـد پنجـاه و نهـم         عمده
نگاريِ مذهبي شباهت عجيبـي بـه         اي از اين پزشكي     هاي گسترده    بخش  مطالبِ سازماندهيِ

هاي عمومي دارد و اين امر مؤيد آن است كه اثر مجلسي علاوه بر محتـوا در       نگاري  بيماري
ر هاي ميانه ايران بود كه به نوبه خويش تحت تأثي           هاي سده   نگاري  شكل نيز مرهون پزشكي   
    3.آثار يوناني قرار داشتند

توان به اين نظر      ي پزشكي مذهبي در فضاي بين گفتماني مي         بندي كلي و تكمله    در جمع 
هاي ميانه متشكل از سه گفتمـان اصـلي و فرعـي بـود                رسيد كه پزشكي مسلمانان در سده     

 هر يـك از     هايي داشتند اما    اي در حيطه نظر مشابهت      كه تا اندازه  ) علمي، مذهبي و عاميانه   (
تـوان از منظرهـاي       مـي . آورد  ها مشروعيت خويش را به طريقي متفاوت به دسـت مـي             آن

گرايي بـين     زيستي اين سه گفتمان نگريست، بيش از آن كه قائل به نوعي هم              متفاوت به هم  
 بايد مسئله تنش بين گفتماني در معناي فوكويي آن را مد نظـر قـرار                ،اين سه گفتمان باشيم   

هـاي    گيري سـه گونـه متفـاوت از سـنت           فضاي گفتماني است كه باعث شكل     همين  . دهيم
در بخش انتهايي اين پژوهش درصـدد هـستيم تـا بـر مـشخص نمـودن                 . شود  پزشكي مي 

هاي سه گفتمانِ پيش گفته، روند تعامل يا كنارگذاري بين اين سه نظام               ها و مشابهت    تفاوت
  . را بررسي كنيم

پزشكان قديم در .  اخلاط چهارگانه بودي سعه يافتهي تو ، نظريه »علمي«اساس پزشكي   
اعتقاد داشتند تر، خشك، گرم و سرد، به چهار مزاج مركب نيز  برابر چهار مزاج ساده؛ يعني 

آيد، شامل گرمي و خشكي، سـردي و خـشكي،         دو قوه به وجود مي     ي  ه از غلب  ،كه هر كدام  
همچنين . ه باشد بسيار نادر است    فردي كه مزاج معتدل داشت    . گرمي و تري يا سردي و تري      

 و فصول چهارگانه و نواحي چهارگانـه،         زندگي فرد  بين آدمي و محيط خارج و چهار دوره       
طبيعت گرم و مرطوب با عنصر هوا و مزاج خوني و خلـط             : نسبتي به شرح زير قائل بودند     

خون و كودكي و فصل بهار و مناطق شرقي متناسب است؛ طبيعت گرم و خشك با عنـصر                  
                                                            

 . 316ص ،59ج همان، .1

 بـه  او ارجاعات مجلسي، تحجرانديشيِ باب در متعارف هاي آموزه بودن نادرست دادن نشان براي نيومن .2
  :است كرده بررسي تفصيل به را يوناني پزشكي هاي نظريه

Newman, “Baqir al-Majlisi…”, pp. 383-387.   
  . بعد به 113ص ،59ج ،بحارالانوار .3
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و فصل تابستان و    ) يا جواني (و نوجواني   ) صفراي زرد (آتش و مزاج صفرايي و خلط صفرا        
مناطق جنوبي تناسب دارد؛ طبيعت سرد و خشك با عنصر زمين و مزاج سـودايي و خلـط                  

سالي و فصل پاييز و مناطق غربي منطبق است؛ و طبيعت سرد و  و ميان) صفراي سياه(سودا 
و فصل زمستان و مناطق ) كهولت(لغمي و خلط بلغم و پيري مرطوب با عنصر آب و مزاج ب   

مزاج گرم بـا دليـري، شـتاب، زودخـشمي،          بر اساس همين انديشه      1.شمالي متناسب است  
ذهني و خشونت؛ مـزاج مرطـوب بـا           ثباتي، هوشمندي و قدرت خيال؛ مزاج سرد با كند          كم

 مزاج خشك بـا صـبر،       كاري؛ و   خلقي، فراموش   خويي، گذشت، خوش    دليري، كندذهني، نرم  
  2.خل همراه استتوزي و ب ديرپذيري، كين

 و از پايين و نه از سـوي حاكميـت        ،اما پزشكي عاميانه در واقع از سوي آداب و رسوم         
بايد در نظر داشته باشيم كه با توجه بـه تـاريخ پـر    . شد مذهبي، حقوقي يا علمي تجويز مي   
 ايـران   ي  واقع تركيبي بود از پزشكي عاميانه     در   ايراني   ي  فراز و فرود ايران، پزشكي عاميانه     

آميـزي را     اين هم . باستان، طب فولكلور تركان صحراگرد، طب شَمني مغولان و طب هندي          
كننـده پيچيـدگي و      نبايد در جاي ديگري مورد بررسي و پيگيري قرار داد، اما اين امر بيـا              

اي    هم در روستاها تا انـدازه       ايران است كه هنوز    ي  اهيت به شدت تركيبي پزشكي عاميانه     م
چه كه اكنون به عنوان پزشـكي سـنتي           رسد آن   به نظر مي  . شود  رواج دارد و به آن عمل مي      

و كمتر طب مـذهبي     » علمي« خود محصول امتزاج طب عاميانه و طب         ،شود  ايران تبليغ مي  
  . باشد

روعيت اين گفتمـان، مـش    . يا جالينوسي ريشه در يونان باستان داشت      » علمي«پزشكي  
گرفت و مورد حمايت نخبگان جامعه اسلامي قرار  هاي علمي يوناني مي خويش را از رساله

 .ي ايـن نظـام پزشـكي اسـت          كننده  داشت و بيشترِ حجم ادبيات پزشكي مسلمانان منعكس       
آن در طـول زمـان بـه        » كـوهني «از پزشكي به مثابـه يـك پـارادايم در معنـاي             گونه    اين

ها بدل    ها، ابزارها و روش     شناسي  ها، كيهان   ي اصولي، ايدئولوژي  ها  فرض  اي از پيش    مجموعه
. شده بود كه دست در دست هم منجر به ايجاد يك گفتمان پزشكي در ابعاد جهاني گرديـد                 

آل، فرد موقعي بـا       يعني در وضعيت ايده   . نظام پزشكي جالينوسي يك نظام پيشگيرانه است      
                                                            

، 2ج ،)مغـول  دوران تـا  اسـلام  ظهور از (اسلام از پس ايران در طب تاريخ،    )1366(آبادي،    محمود نجم  .1
  .755ـ756، 744ـ747تهران، صص دانشگاه :تهران

: قـم  افـست  ؛ چـاپ  الكاثوليكيـه : ، بيروت 2ج الوفاء، خلّان و الصفا إخوان رسائل ،)1964(،  الصفا إخوان .2
  .299ص ،1ج ،)ق1405(
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مشورت براي احتراز از ابتلاء به بيماري       كند كه در سلامت است و اين          پزشك مشورت مي  
هايي را در اختيار فرد قرار        هاي فردي توصيه    پزشك در اين گفتمان بر اساس ويژگي      . است
رسد از    به نظر مي  . ها تعادل بين اخلاط را برقرار كند        دهد تا بتواند از طريق كاربست آن        مي

توانست وارد     كه پزشك مي   طريق همين توازن اخلاط در فرد و شخصي بودن تجويزها بود          
 تنظيم اخلاط در افراد مختلـف متفـاوت و البتـه            به هر روي  . عرصه خصوصي شخص شود   

 ديگـر،   مـوارد محل زندگي، شغل و     عواملي نظير   از همين رو پزشك بر اساس       . سخت بود 
رژيم غذايي كه اساس درمان در . كرد رژيم غذايي خاصي را به فرد سالم يا بيمار توصيه مي

 در واقع جزئي از عناصر ستّه ضروريه بود كـه پيـشتر         ؛داد  ي جالينوسي را تشكيل مي    پزشك
علاوه بر نكـات يـاد شـده، پزشـكان مكتـب جـالينوس              . درباره آن توضيحاتي آورده شد    

هاي پزشـكي از حمايـت        گران ديگر گفتمان    برخلاف پزشكان يا بهتر است گفته شود كنش       
هاي پزشكي   رسالهكردند و اغلب، ها خدمت مي رستانمارسمي دربار برخوردار بودند، در بي

  .  نگاشتند را مي
النبوي يا اگر بخواهيم از صورت شيعي آن سخن بگـوييم،             پزشكي مذهبي يا همان طب    

 منبـع الائمه در محتوا شبيه طب عاميانه و طب اخلاطي است، اما مشروعيت خود را از       طب
ب بـه جـاي آن كـه بـر آداب و رسـوم يـا                هاي ايـن ط ـ     در واقع پايه  . دكن   مي  اخذ ديگري
 و ائمـه  االله عليـه  صـلي هاي منتسب به پيامبر اكـرم  هاي علمي يوناني استوار باشد بر روايت       رساله
هاي به دست آمـده از ايـن دو منبـع بـراي               شايد گفته شود روايت   .  قرار دارد  السلام  معليهشيعي

 آن است كه از سده چهـارم        برساختن يك گفتمان منسجم پزشكي كفايت نكند، اما حقيقت        
يـن قبيـل   هجري قمري به اين سو، عالمان مسلمان كوشيدند تا يك نظام پزشكي مبتني بر ا  

كـه اكنـون از        چنـان  ،اي موفق بودند     و ظاهراً در اين كار تا اندازه       ها را سامان دهند،     روايت
يادي روشن است و    گوييم و مراد ما از بيان آن تا اندازه ز           الائمه سخن مي    النبوي يا طب    طب

در واقع اين طب مرزهـاي روشـني دارد كـه آن را از دو گفتمـان ديگـر پزشـكي متمـايز                       
  . سازد مي

شـد، امـا پزشـكي        در مسئله انتقال پزشكي، طب عاميانه به صورت شفاهي منتقل مـي           
طب عاميانـه   . گرديد  الائمه به صورت مكتوب منتشر و تبليغ مي         طب/النبوي  اخلاطي و طب  

گراست درست    هاي درمان تمركز دارد و نتيجه       رخلاف پزشكي جالينوسي بر شيوه    همچنين ب 
هاي ياد    علاوه بر تفاوت  . باشد  هاي علمي استوار مي     بر عكس پزشكي اخلاطي كه بر نظريه      
پزشـكان  : گـران خـاص خـود را داشـتند          هـا كـنش     شده در اين سه گفتمان، هركدام از آن       
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ها، دلاّكان و حجامتگران در طـب         دوگران، قابله ، جا »علمي«آموخته مدارس پزشكي      دانش
  . الائمه طب/النبوي عاميانه و عالمان و فقهاي آشنا به مفاهيم پزشكي در طب

يعنـي در   . نگرش پزشكي اخلاطي بـه مقولـه سـلامتي و امـور پزشـكي خنثـي اسـت                 
ر گيرد و بيماريِ فرد به گناهكـا        شناسي هيچ قضاوتي درباره مذهب بيمار صورت نمي         علت

 اما در طب مذهبي ما با يـك تـم اخلاقـي و يـك                ،شود  بودن يا كافر بودن او منتسب نمي      
 آن را در انديـشه عـدالت        ي  جهان بيني مذهبي و كلامي روبرو هستيم كه شايد بتوان ريشه          

مؤمن بيمار  «: توان اين حديث نبوي را در همين راستا ارزيابي نمود            مي 1.الهي جستجو كرد  
   2».ه خداوند بخواهد گناهان او را ببخشدشود مگر آن ك نمي

بـراي  . هـايي نيـز داشـتند      پوشاني   اين سه گفتمان پزشكي با يكديگر هم       ،هايي  در نمونه 
در پزشـكي اخلاطـي حجامـت بـراي         . توان به روش درماني حجامت اشاره كرد        نمونه مي 

ب فـساد در    شد زيرا عدم توازن بين اخلاط، موج ـ        بازگرداندن توازن بين اخلاط توصيه مي     
 شامل زمان، چگونگي گرفتن خـون       ،پزشكان اين مكتب جزئيات اين روش     . گرديد  بدن مي 

اند و تمام ايـن مـسائل    هاي خود آورده و همچنين ميزان آن را به صورت مكتوب در رساله    
شد و بـه   هاي ديگري از جمله سن بيمار، فصل سال و آب و هوا مربوط دانسته مي  به مقوله 

شد و چنـان رواج       حجامت همچنين در طب عاميانه توصيه مي      . كرد  تغيير مي ها    اقتضاي آن 
داشت كه خود مردم بدون مراجعه بـه طبيـب و حتـي گـرفتن توصـيه از او بـه آن اقـدام                        

النبوي هم اين روش درماني مقبول بود و به آن توصيه شده، اگر چه داغ                 در طب  3.كردند  مي
   4. رد شده استاالله عليه صلير اكرمكردن، براي بندآوردن خون از سوي پيامب

نكته قابل تأمل ديگر در تعامل بين اين سه گفتمان آن است كه داد و ستد ميان اين سه                   
توان به يك مـورد مـشترك در    براي نمونه مي  . هاي درمان نبود    گفتمان تنها محدود به شيوه    

. توسط طبيب است  هر سه گفتمان اشاره كرد كه جنبه تشخيصي دارد و آن لمس بدن بيمار               
                                                            

  :نك ها برداشت اين از اي نمونه براي .1
Lawrence I. Conrad, (1999), “Medicine and Martyrdom: Some Discussions of Suffering and 
Divine Justice” in: Early Islamic Society in Religion, Health and Suffering, John R. Hinnells 

and Roy Porter (ed.), London: Routledge, pp. 212–236.  

  . 1432ص ،2، حديث2 ، باب»المرضي كتاب «همان، بخاري، صحيح .2
3. Willem Floor, “Bloodletting” (2004), in: The History of Medicine in Iran (Articles 
Extracted from the first 12 Volumes of Encyclopedia Iranica), Ehsan Yarshater, New York: 
Encyclopedia Iranica Foundation, p. 124.  

  . 1440ص ،»الطب كتاب «صحيح بخاري، .4
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مـواردي وجـود دارد كـه       . ظاهراً لمس بدن بيمار چندان در پزشكي اخلاطي ضروري نبود         
هاي بيماري يـا مـشاهده ادرار بيمـار نـسخه تجـويز               پزشك صرفاً از طريق شنيدن ويژگي     

النبوي هم اين شيوه تشخيـصي        در طب . شد  كرد، اما لمس بدن بيمار به هرحال انجام مي          مي
 نقل شده است كه طبق آن، ايشان براي فهميـدن           االله عليه   صليروايتي از پيامبر  . ستتوصيه شده ا  

چندين روايت موجود در اين زمينـه       . گذاشت  علت بيماري دستش را روي بدن بيماران مي       
   1.اند به اعضاي مختلف بدن از جمله پيشاني و سينه اشاره كرده

 اسـت؛ رويكـرد خـاص       مبحث ديگر در گفتمان پزشكي مـذهبي جنـسيت و پزشـكي           
 به وجـود آمـدن      ، كيفيت انعقاد نطفه   ،النبوي به مسئله پيدايش و خلق انسان، امر جماع          طب

دهد كه ادبيـات قـرآن        ها در متون پزشكي مذهبي نشان مي        مني و مطالعه اين قبيل سرفصل     
بـراي نمونـه    . گيري نظريات پزشكي مذهبي تأثيرگذار بوده اسـت         تا اندازه زيادي بر شكل    

ينـد  آتوان به نگرش سيوطي در باب پيدايش اعضاي بدن از مني كه بـه صـراحت از فر                   مي
تـوان بـه دفعـات از         همچنين در اين بخـش مـي       2.تكوين قرآني ياد كرده است، اشاره كرد      

 موجود اسـت سـراغ   صحيحينها در    استنادهاي سيوطي به احاديث نبوي كه بسياري از آن        
   3.گرفت

النبوي، آن اسـت كـه در    ي طب مذهبي و به خصوص طب  رهنكته قابل توجه ديگر دربا    
نكته مهم ديگـر، تـوازي ايـن    . شويم اين قبيل متون با اسامي بزرگان طب يوناني مواجه مي    

در اروپـاي مـسيحي نيـز بـه     . دهد فرآيند با فرآيند مشابه ديگري است كه در اروپا رخ مي  
 ـ   جالينوس و بقراط به مثابه كُفاّر نگريسته مي        هـا مـورد      ا دسـتاوردهاي پزشـكي آن     شد، ام

 در  4نـاتن » كفُرزدايـي «شايد بتوان با احتياط از اصطلاح       . گرفت  استفاده مسيحيان قرار مي   
النبوي اگرچه به نظر نگارندگان،  توان گفت طب  در واقع مي5.توضيح اين مسئله استفاده كرد

ا عملاً نتوانست خود    در همĤوردي با طب جالينوسيِ كفرآميز پا به عرصه حيات گذاشت، ام           
                                                            

 ،24، حـديث  9باب   ،»الطب  كتاب« صحيح مسلم،  ؛1435ص ،13، حديث 13باب ،»المرضي  كتاب «همان، .1
 . 932ص

 14 آيـه  بـه  تمـامي  بـه  سـيوطي  بخش ينا در ؛111 ص النبوي، الطب في الروي المنهل و السوي المنهج .2
  .  است داشته نظر مؤمنون سوره

   .112ـ118صص همان، .3
4. Nutton 
5. Vivian Nutton, (2001), “God, Galen and the Depaganization of Ancient Medicine” in: 
Religion and Medicine in the Middle Ages, Peter Biller and Joseph Ziegler (eds), 
Woodsbridge: York Medieval Press, pp. 17–32.  
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را از هژموني طب اخلاطي رها سازد و در مواردي بقراط و جالينوس را در معرض فرآيند                 
كتاب سيوطي كه پيشتر به آن اشـاره شـد نمونـه درخـشاني از ايـن                 . قرار داد » كفرزدايي«

تا حتي شكل كتاب نيز . اندازد اثر سيوطي خواننده را به ياد آثار جالينوسي مي  . مسئله است 
كتاب با پرداختن به نظريات پزشكي آغاز،       . هاست  اندازه زيادي تحث تأثير اين قبيل رساله      

ي  البته سـيوطي بـه اختـصار، نظريـه      . رسد  ها مي   و سپس به مباحث درماني مبتني بر نظريه       
ترين  توان گفت اصول طب جالينوسي از سوي يكي از مهم پذيرد؛ در واقع مي اخلاطي را مي
بـه عنـوان نمونـه وي در        . شود  النبوي در ظاهري اسلامي پذيرفته مي       ون طب نويسندگان مت 

 در 1.كند آغاز كتاب، با آوردن حديثي قدسي، آفرينش آدم را بر اساس چهار خلط تأييد مي
آميـزد تـا      توان گفت كه سيوطي پزشكي را با مذهب و امـور عبـادي در هـم مـي                   واقع مي 

آميـزي برخـي از    دليل ديگرِ هم. الهي قرار دهدپزشكي اخلاطي را در يك منظومه مشروع        
  . ي هر دو گفتمان دانست گرايانه النبوي را بايد انديشه كل اصول اخلاطي با طب

، مـذهبي و عاميانـه را بايـد در نگـاه            »علمي«ترين وجه اشتراك ميان سه گفتمان         مهم
طوح آن، يـك    پزشكي قديم در تمـام س ـ     . شناختي اين سه نظام متفاوت جستجو كرد        كيهان

مطابق با اين نگرش ميان كيهان، عناصر آن، روح، بدن و           .  و منسجم داشت   2گرايانه  نگاه كل 
ي بدن يك تعامل و همبستگي برقرار بود؛ اين رهيافـت درسـت منطبـق بـر      عناصر سازنده 

هاي پزشكي با      در واقع گفتمان   3.برداشت و تلقي ديني از جهان و جايگاه انسان در آن بود           
گيـري،    هاي غير مـادي در فرآينـد پـيش          اي راه را براي دخالت       اين انديشه تا اندازه    اختيار

هاي پزشـكي مـذهبي و        شايد به همين خاطر بود كه آموزه      . تشخيص و درمان باز گذاشتند    
هـا بـه تـدريج        هاي درماني توصيه شده از سوي آن        طب عاميانه با تصور مؤثر بودن روش      

قل برساختند، و شايد به همـين دليـل بـود كـه عالمـان               خود را در هيئت يك گفتمان مست      
                                                            

  . 102ص ،...الروي المنهل و السوي المنهج .1
2. Holistic  
3. Christopher Lawrence and George Weisz (ed), (1998), Greater than the parts: Holism in 
Biomedicine, 19201950ـ, New York: Oxford University Press, p. vii.  

 بـا  ارتبـاط  در پزشـكي  در گرايـي  كل ويژه به آن در كه كرد مراجعه ذيل كتاب به توان مي فوق اثر بر علاوه
 پزشـكي . دارد نظـر  مـد  را متأخر بسيار هاي جنبه البته و است شده بررسي مكمل و جايگزين هاي پزشكي

 آدمـي  بـدن  مادي هاي جنبه به صرفاً آن رد كه برخاسته نوين پزشكي با مقابله به واقع در نوين ي گرايانه كل
  :شود مي توجه

Vincent di Stefano, (2006), Holism and Complementary Medicine, Origins and Principles, 
Australia: Allen & Unwin.    
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هاي اصلي پزشـكي جالينوسـي در آثـار خـود يـاد               النبوي، از شخصيت    مسلمانِ مبدعِ طب  
 الهي را وارد گفتمان متمايز پزشـكي        ي  بخشند و صرفاً قوه     ها مشروعيت مي    كنند و به آن     مي

هـاي پزشـكي      و ديگـر گفتمـان    اي كه مرز ميان اين گفتمـان          كنند؛ صفت مميزه    خويش مي 
  . سازد معاصرش را مشخص مي

ي پزشكي، با توازن بدن آدمي و سلامت فيزيكي و روحي او سر  گرايانه ي كل در انديشه
 هر يك بـر     در اين ديدگاه، بدن انسان در واقع تركيبي است از ماده و روح كه             . و كار داريم  

تواند منجر به يك اختلال روحـي يـا    طور مثال مشكل فيزيكي مي  به. ديگري اثرگذار است  
 شـامل دانـش بـدن، انديـشه و          ،گرايانه با انسان به مثابه يك كل        پزشكي كل . بالعكس شود 

گرايانه؛ تنها با جستجوي عوامـل مـادي          در پزشكي كل  . محيط پيراموني آن سر و كار دارد      
و روحـي را    كند تا عناصر احـساسي، روانـي          شويم بلكه اين پزشكي، تلاش مي       مواجه نمي 

دهـد كـه ايـن        مطالعه منابع فلسفي مسلمانان نشان مي     .  عناصر فيزيكي بررسي كند    همراه با 
ي كهـن يونـاني       نديـشه  و پزشكي به نوبه خود از اين ا        ه جاري و ساري بود    ،انديشه در آن  

تـوان    رسد بدن انسان در فلسفه مـسلمانان در دو موقعيـت، مـي              نظر مي  به. ه است متأثر شد 
كبيـر و يـا     تباط با جهانِ پيرامون، يا عالم       ي قرار داد؛ نخست، جايگاه بدن در ار       مورد بررس 

 در اين معناي اخير انسان كهبه زبان اكنون محيط، و ديگر، موقعيت بدن به مثابه عالمَ صغير             
در ايـن   . رود  ي كيهـان بـه شـمار مـي          دهنده  به مثابه يك مجموعه كوچك در واقع بازتاب       

نُه فلك مطـابق    «.  است الصفا انسان را به عالم هستي تشبيه كرده         واننگرش براي نمونه، اخ   
است با نُه قسمت بدن كه عبارت است از استخوان و دماغ و گوشـت و عـروق و خـون و                      
اعصاب و پوست و ناخن و مو و دوازده برج فلك با دوازده سوراخ بدن يعني دو چـشم و                    

و نـاف و دو مجـراي مـدفوع مـشابه           دو سوراخ بيني و دو گوش و دو سرِ پستان  دهـان              
مرض جسماني  .  حتي امراض بدن با امور مشابه در جهان كبير قابل مقايسه است            1»...است

آيـد ماننـد      كه معمولاً در اثر ضعف يا درست عمل نكردن يكي از اعضاي بدن به وجود مي               
پس از سنجش بدن انـسان بـا جميـع مراتـب عـالم،              . خسوف و كسوف اجرام فلكي است     

القمر   وان به جنبه ديگري از تشبيه بين انسان و عالم پرداخته، بدن انسان را با عالم تحت                اخ
از اين جهت سر و سينه و شكم و پاهـا مطـابق بـا چهـار عنـصر اسـت و                      . اند  منطبق كرده 

                                                            
خــوارزمي، : تهــران ،طبيعــت دربــاره اســلامي متفكــران نظــر ،)1359(نــصر،  سيدحــسين:  بــه نقــل از.1

 .160ـ161صص
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هاي مختلف مانند بلغم و بزاق        كند، مايع   طور كه بخارهاي گوناگون از زمين صعود مي         همان
سينا به عنوان يك فيلسوف ـ   توان نزد ابن اين انديشه را مي. شود  دفع ميهاي بدن از مخرج

سينا و در پزشكي او انسان به مثابـه           نصر بر اين باور است كه در نظر ابن        . پزشك نيز يافت  
از . رد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت        ي سلسله مراتب وجود مـو       عالم صغير و آخرين مرحله    

شود و در واقع كليـدي        شناسي محسوب مي    له كيهان رو، اصول طب سينوي آخرين مرح      اين
 روح او   ي  لعه انسان كاملاً با تحقيق درباره     مطا «1.براي فهم انسان به عنوان عالم صغير است       

همـان چهـار    ... دهـد   توأم است چون روح و جسم به نظر شيخ يك واحد را تـشكيل مـي               
ود آمـده اسـت اصـل بـدن         عنصري كه از تركيب آنان مواليد جماد و نبات و حيوان به وج            

 از اين مقدمات فلـسفي      2»...آيد  ها اخلاط و طبايع بدن پديد مي        انسان است و از تركيب آن     
» علمـي «گونه نتيجه گرفت كه وجه اشـتراك پزشـكي در تمـام سـطوح آن از          توان اين   مي

 گرفته تا مذهبي و حتي عاميانه حفظ توازن و هماهنگي بين بدن آدمي با جهان كبير بـود و          
انديشه اخلاط اربعه نيز در همين زمينه و بر همين اساس شـكل گرفـت و وضـعيت بـدن،                    

  3.اخلاط و طبايع با اجرام فلكي و موقعيت بروج مرتبط گرديد
  

                                                            
 .389ـ391همان، صص .1

  :نك النبوي طب در گرا كل ي بيشتر انديشه بررسي براي  همان؛ همچنين.2
Rahman, op. cit. p. 43ff. 

 ميـان  پيوستگي اي گونه او اشعار در توانيم مي و كند مي تأكيد نكته اين بر بارها معنوي مثنوي در مولوي .3
 دفتر در وي به عنوان نمونه  . كنيم مشاهده مذهب و عرفان تا هگرفت نجوم و پزشكي از را معرفتي هاي  حوزه
 /است تگي  هم خود اختر با ورا  مر /است پيوستگي اختري با را كه هر«: سرايد  مي چنين معنوي مثنوي اول

 و  جنـگ  /خـو  ريـز   خـون  مريخي بود  ور /طلب و عشق و دارد كلي  ميل /طرب در باشد زهره گر طالعش
 و علمـي : تهـران  سـروش،  عبدالكريم تصحيح معنوي، مثنوي ،)1375(مولوي،   ؛»او جويد خصومت و بهتان

   .754ـ756ابيات  اول، دفتر فرهنگي،
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  نتيجه
پزشكي مذهبي در يك كشمكش بيناگفتماني خود را به عنوان يك گفتمان تازه معرفـي               

.  ترسـيم كنـيم    پـژوهش ني را در اين     ما تلاش كرديم روند اين چالش گفتما      . كرده است 
هاي پزشكي يونـاني   اين نظام پزشكي همزمان با احتراز از توسل جستن روشن به آموزه           

 اما به شكلي زيركانه هر جا كه با شـكافي           ه؛اي پزشكي مبتني بر روايات شد       مدعي گونه 
بندي گفتمان خويش مواجه شد از صورت مقلوب طب جالينوسي بهره             نظري در مفصل  

 شـكلي اسـلامي     ، اما به استناد روايات    ؛ها محتوايي يوناني داشتند      اين آموزه  .ه است رفتگ
چنين پزشكي مذهبي به طرز غريبي طـب عاميانـه پـيش و پـس از اسـلام را                    هم. يافتند

هـا    ما در متون حديثي متقدم و متون متأخر پزشكي مذهبي با اين آمـوزه             . مشروعيت داد 
هاي ضد فلسفي اين گفتمـان تأكيـد    شناسان بر جنبه   شرق اگرچه برخي . سر و كار داريم   

اند اما نشان داديم زمينه ادعاي مطرح شده از سوي ايـشان يعنـي عـدم انـسجام                    ورزيده
. گيري پزشـكي قابـل مـشاهده اسـت و تـداوم نيافـت               مطالب تنها در دوره متقدم شكل     

وم مـدعاي ايـشان بـا        د ي  پردازي در اين گفتمان به عنـوان زمينـه           نظريه فقدان چنين  هم
  .توجه به تلقي وحياني آموزه هاي اين گفتمان از سوي مؤلفان آن غيرقابل اعتناست
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    و مĤخذمنابعفهرست 
  كريم ـ قرآن

  

 :هاي فارسي و عربي كتاب
 انتـشارات  دفتـر : قم سبحاني، جعفر شيخ به كوشش  المهذبّ، ،)ق1406(عبدالعزيز،   الطرابلسي، البراج ابنـ  

  .قم ي علميه ي حوزه مدرسين ي جامعه به وابسته اسلامي

 و علمـي  :تهـران  گنابـادي،  پـروين  محمـد   ترجمـه  مقدمـه،  ،)1382(محمد،   بن عبدالرحمان خلدون، ابنـ  
 .فرهنگي

: بيـروت  عبـدالباقي،  محمـدفوأد  تـصحيح  سـنن،  ،)1975(القزوينـي،    يزيـد  محمدبن عبداالله ابي ماجه، ابنـ  
  .يالعرب التراث داراحياء
 .افست چاپ: قم ؛الكاثوليكيه :، بيروت2جالوفاء،  خلّان و الصفا إخوان رسائل ،)1964 (،الصفا ـ إخوان

، به كوشـش كـاظم موسـوي        3دائره المعارف بزرگ اسلامي، ج    : در» ابن بيطار «،  )1383(اعلم، هوشنگ،   ـ  
   .  المعارف بزرگ اسلاميةمركز دائر: بجنوردي، تهران

 .دارالمعرفه: بيروت البخاري، صحيح، )2007(اسماعيل،  محمدبن بخاري،ـ 

  .كتاب نشر و ترجمه بنگاه :نيا، تهران رجب مسعود ترجمه اسلامي، طب ،)1351(ادوارد،  براون،ـ 
 :فيـضي، قـاهره    اصـغر  علـي  بـن  آصف تحقيق الاسلام، دعائم ،)ق1389(محمد،   بن نعمان مغربي، تميميـ  

 .ش1385البيت، آل همؤسس افست چاپ: دارالمعارف، قم

 ترجمه سينا، ابن و فارابي ي  فلسفه از نوين خوانشي :مان  فلسفي ميراث و ما ،)1387(عابد،   محمد جابري،ـ  
 .ثالث: تهران مهدي، آل مهدي

   .نو گام :سواري، تهران عبدالرضا ترجمه اسلام، در سياسي عقل نقد، )1384( ــــــــــــــــ ،ـ 

 محمدحـسين  بـن  محمـد  تـصحيح  الائمه، اصول في المهمه الفصول ،)ق1418(سن،  ح محمدبن عاملي، حرّـ  
   .السلام عليه رضا امام اسلامي معارف مؤسسه :قائني، قم

 اسـلامي  انتـشارات  دفتر: قم الفتاوي، لتحرير الحاوي السرائر ،)ق1410(احمد،   بن منصور محمدبن حلي،ـ  
 .قم ي علميه ي حوزه مدرسين ي جامعه به وابسته

 و تحقيـق  النبـوي،  الطـب  فـي  الـروي  المنهل و السوي المنهج ،)1986(عبدالرحمن،   الدين جلال سيوطي،ـ  
  .الثقافيه الكتب مؤسسه و الجديد الجيل مكتبه :الاهدل، صنعا و بيروت مقبولي محمد حسن تخريج

 المـؤتمر : قـم  عبدالـسيد،  عاصـم  تحقيـق  الاعتقـادات،  ،)ق1413(،  قمي بابويه ابن علي بن محمد ـ صدوق؛ 
   .مفيد الشيخ لألفيه العالمي

 .البيت لإحياء التراث آل مؤسسه:  مشهد،)ق1406(،  السلام عليه منسوب به امام رضا الرضا، فقه ـ 

 كتابخانـه  :اصفهاني، اصـفهان   حسيني ضياءالدين تصحيح ،الوافي ،)ق1406(محسن،   فيض كاشاني، محمد  ـ  
 .السلام عليهعلي امام

 احمـد  و زهـوه  احمـد  تحقيـق  مسلم، صحيح ،)2008(الحجاج،   بن مسلم الحسين ابي ابوري،النيس قشيريـ  
  .العربي دارالكتب: بيروت عنايه،
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  .النشر و الطبع مؤسسه: بيروت بحارالانوار، ،)ق1410(محمدباقر،  مجلسي،ـ 
 .جاويدان :تهران المتقين، حليه ،)1375( ، ــــــــــــــــ 

 العـالمي  المـؤتمر  :درگاهي، قم حسين تحقيق الاعتقاد، تصحيح ،)ق1413( نعمان، نب محمد بن مفيد، محمد ـ  
  .مفيد الشيخ لألفيه

 علمـي  :تهران سروش، عبدالكريم تصحيح معنوي، مثنوي ،)1377(رومي،   بلخي محمد الدين جلال مولوي،ـ  
  .فرهنگي و
 .37ـ58صص ،3ش ،11س حديث، علوم ،»پزشكي روايات جايگاه بر درآمدي« مهدي، مهريزي،ـ 

 .شهر نشر: تهران ايران، سنتي طب كليات بر مروري ،)1387(ديگران،  و محسن ناصري،ـ 

 :تهـران  ،)مغـول  دوران تا اسلام ظهور از (اسلام از پس ايران در طب تاريخ ،)1366(محمود،   آبادي، نجمـ  
 .تهران دانشگاه

  .خوارزمي: تهران يعت،طب هدربار اسلامي متفكران نظر ،)1359(سيدحسين،  نصر،ـ 
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